
  

 

 

 

 
 یآمل یدرح یدآن در آثار س یو مبان پویا عرفانیاخلاق  یمعان

 ∗خوشخو یمانیمحمدرسول ا

   چکیده

 یـنبودن آن اسـت. در ا ینامیکو د یاییاند پوبر شمرده یاخلاق عرفان یکه برا ییهایژگیاز جمله و
 یدر قرن هشتم، سـع یابن عرب ینو شارح یعیش از عارفان ی،آمل یدرح یدنوشتار با مراجعه به آثار س

شـده و مشـخ   گـردد  یبررس یاخلاق در آثار و یاییپو یمعان یفیتوص -یلیتحل یبا روششده تا 
بـه  یآن کدامند. بر اساس بررسـ یو انسان شناخت یشناخت یهست یبه چه معناست و مبان یاییپو ینا

 یتوانـد بـه معنـامـی یـاییپو ی،و فضائل اخلاقاز اخلاق  یدرح یدس یفعمل آمده، با توجه به توص
 یگـرد یکه سالک در آن قرار دارد باشـد. معنـا یبسته به مراتب یبودن فضائل اخلاق یرو متغ ییاقتضا
به سمت سـقف کمـال  یبرنده بودن فضائل اخلاق یشپ یبه معنا یدرح یددر عرفان س لاقاخ یاییپو

همچـون وحـدت  یاخلاق از موارد یاییپو یینتب یراب یدرح یدو تشب ه به ذات حق  است. س یانسان
به سمت حق  و ذو مراتب  یربودن س یو باطن یبا صفات ربوب یوجود، ارتباط فضائل اخلاق یهشخص
 بـه تناسـب حـال وهـا بودن آن ییفضائل و اقتضا یجسته است. توجه به رتبه بند سود« قلب»بودن 

 کند. یفاا یاخلاق یتترب یمهم در اثربخش یقشتواند نمی افراد ی تیو شخص یروان هایشاخصه
 
 یفنا، سلوک، سلوک محب ی،خلافت الاه ینامیک،اخلاق د یا،اخلاق، اخلاق پو :هادواژهیکل

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 (m_imanikhoshkhoo@sbu.ac.ir)ی بهشت یددانشگاه شه یانو اد یاتدانشکده اله یاراستاد ∗

 (49/13/0110؛ تاریخ پایرش 09/10/0110)تاریخ دریافت:  مقاله علمی پژوهشی
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 تبیین مسأله

شهید مطهری در کتاب مس لۀ شناخت، مشخصه اخلاق عرفانی را پویا بودن آن 

( در ۰۷۳، ص۱۰، ج۱۰۵۶)ر.ک.مطهری،  نامد.می دانسته و آن را اخلاقی دینامیک

که نفس انسان  انداین گونه از اخلاق مجموعه ای از فضائل به نحوی رتبه بندی شده

رسد و آمادگی لازم برای تخلق می با تخلق به هر مرتبه به سطحی از تکامل وجودی

یاید تا در نهایت به کمال شایسته نوع خویش دست یابد. این می به مرحله بعد را

 هایوان از امتیازات اخلاق عرفانی بر شمرد که آن را از دیگر نظامتمی ویژگی را

نگی از فضایل را برای عمل توصیهمی اخلاقی متمایز د به می کند که ج  کنند و تعه 

 0یک فضیلت لزوما متوقف و مترتب بر تخلق به فضائل دیگر نیست.

اختی و انسان پویا و دینامیک بودن اخلاق عرفانی مبتنی بر مبانی خاص هستی شن

شناختی است که در عرفان ابن عربی بـه خـوبی تبیـین شـده اسـت. در بعـد هسـتی 

شناسی ارتباط خاص وجودی خداوند با موجـودات و از جملـه انسـان کـه از آن بـه 

 شود، غایت متفاوتی را برای سـیر تکـاملی انسـان رقـممی وحدت وجود عرفانی یاد

 هایا علاوه بر واقعی ت بخشی و تضمین ارزشتواند امتیاز دیگری رمی زند و خودمی

، ۱۰۷۹اخلاقی برای اخلاق دینی در مقابل اخلاق سکولار مهی ا کند.)ر.ک.سریخشـی، 

( در حوزه انسان شناختی نیز پایرش سلسله مراتـب مختلـف وجـودی بـرای ۶1ص

با حقیقت عـالم، آن را « سر  »حقیقت نفس، و ارتباط دادن باطنی ترین ساحت نفس یا 

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

توان به موارد زیر اشاره کرد: ابتنای بر وحی، توجـه های دیگری نیز ذکر کرده اند که می. برای اخلاق عرفانی مؤلفه1

 براتیبه مبدأ و معاد، جامعی ت، شریعت محوری، تغیر ظاهری ناشی از تحول باطنی و بهره گیری از تربیت تدریجی )

، «صفات الهی در اخلاق عرفـانی مس له چگونگی تخلق به»اسماعیل،  لاریجانی، منصوری هادی؛ وکیلی، مهدی؛ فر،

 (23تا  19، صفحات 0سال یازدهم، شماره 0933نشریه حکمت معاصر، بهار و تابستان 
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ه هم عرض بـه  هایز گونها دیگر اخلاق همچون اخلاق فلسفی که برای نفس سه قو 

، ۱۰۹۷)ر.ک.احمدپور،  کند.می گیرد متمایزمی شهویۀ، غضبیه و ناطقه در نظر هاینام

 (  ۷۳ص

در مقاله حاضر با رجوع به آثار سید حیدر آملی، از عارفان و شـارحان ابـن عربـی 

نی و مبانی اخلاق پویا در آثار وی بررسی شود تا در قرن هشتم هجری سعی شده معا

از این طریق بتوانیم شناخت دقیق تری در مورد پویایی اخلاق در عرفان اسـلامی بـه 

دست آوریم. انتخاب سید حیدر در این مطالعه به دو دلیل بوده اسـت؛ یکـی پویـایی 

ط وی و جهت دهی آن به سمت فنای عرفانی ا ست کـه بخشی به اخلاق فلسفی توس 

شود و دیگری ایجاد سازگاری بین می نزد عارفان به عنوان سقف کمال انسانی معرفی

تکامل اخلاقی و اخلاق متکامـل اولیـای برگزیـده الهـی کـه بایـد آن را در راسـتای 

شاخصه اصلی عرفان سید حیدر در انطباق انسان کامل ابن عربی بـر امامـان معصـوم 

حـور قـرار دادن دو مفهـوم از پویـایی اخـلاق در شیعی دانست. برای این منظور با م

اندیشه سید حیدر، یکی اقتضائی و متغیر بودن فضائل و دیگری پیش برنـده فضـائل، 

 در آثار وی استخراج و تبیین شده است. ها مبانی آن

 اقتضائی و متغیر بودن فضائل 

لاقی رفتارها یکی از معانی پویایی اخلاق در اندیشه سید حیدر، متغیر بودن ارزش اخ

 به اقتضای مرتبه وجودی و جایگاه سالک در منازل و مقامات عرفانی است. 

انسان از منظر عرفان اسلامی حقیقتی است جامع تمـامی مراتـب هسـتی و افـراد 

ه تـا عـالم احـدی ت جـای  انسانی از حیث وجودی در مراتـب مختلفـی از عـالم مـاد 

بدان معناست که انسان به عنوان کامل  ( این۱۱1، ص۱، ج۱۰۶۱گیرند.)ر.ک. امین،می
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ه در خـود جـای  ترین جلوه و مظهر حق، تمامی اسمای الهی را به نحو استعداد و قـو 

 داده و بسته به میزان فعلی ت یافتن این استعدادها با مرتبه ای از مراتـب هسـتی متحـد

بـه را شود. پایرش این تنوع وجودی در مراتب انسانی فضائل متناسب بـا هـر مرتمی

تواننـد می کند بدین معنا که رفتارها بسته به درجات قرب و مراحل انسانیمی ایجاب

متفاوتی بیابند و چه بسا فضائل مربوط به یک مرحله در مرحله بالاتر سـد   هایارزش

 راه باشند. اخلاق به این معنا اخلاقی پویا خواهد بود و در مقابل اخلاقـی ایسـتا قـرار

با تمام اختلافی که در مراتب وجـودی ها صیۀ فضائل به تمامی انسانگیرد که به تومی

هـا تـوان آنمی پردازد. برای تبیین این موضوع باید به دو نکته اشاره شود کهمی دارند

را از مبانی هستی شناختی اقتضایی بودن فضـائل در عرفـان اسـلامی دانسـت؛ یکـی 

 ری ذو مراحل بودن مسیر کمال انسانی. در استعداد نیل به کمال و دیگها تفاوت انسان

 در استعداد نیل به کمالها تفاوت انسان

تواند اقتضائی بودن فضائل متناسب با ظرفی ت آحاد می عرفانی که هایاز جمله آموزه

انسانی را تبیین کند، پایرش تفاوت ذاتی و تناسب وجودی افراد انسانی در استعداد 

در ها ایت سیر معنوی است. از منظر عرفان انسانپیمودن راه کمال و رسیدن به غ

وجودی با یکدیگر متفاوتند و این تفاوت نیز همانند  هایاصل استعدادها و قابلی ت

شود، نتیجه جعل و ایجاد نیست، بلکه به می تفاوتی که در تمامی موجودات دیده

د حیدر در پیشینی و اعیان ثابته موجودات است. سی هایاقتضای ظهور حق در قالب

 نویسد:می این خصوص

ات الممکنـة مـن یالوجودات الخاصة و الماه یالاستعدادات، بل ف یلان الاختلاف ف

ة مـن یـل شـ ونه الااتیالوجـود و تبـد اقتضامر یة و تغیاقتضام الوجود و ش ونه الاات

لات و الممتنعات، لان من کمالات هاا الوجود الظهور بصورة کل موجـود یالمستح

 (۱۱۷، ص۱۰۶۹)آملی،  .ودهمکن وجی
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و دیگــر موجــودات را بــا هــا عبــارت فــوق بــدان معناســت کــه خداونــد انســان

ت مختلـف ظهـور  هـایاستعدادهای مختلف ایجاد نکرده بلکه به حقـایقی بـا ظرفی ـ

آشکار ساخته است. این تبیین از خلقـت بـر آمـده از ها بخشیده و خود را در قالب آن

روند خلقت را روند ظهور کمالات نهفته و مندمج در  هستی شناسی عرفانی است که

تـوان یافـت و نمـی داند. لاا بین ذات حق و جهان تباین عزلـی و تـام یمی ذات الهی

تمامی موجودات مظاهر اسمام و کمالات نهفته در ذات الهـی هسـتند کـه در فراینـد 

سـان اسـتعداد از تجلی ابتدا صورت علمی آنها در صقع ربوبی آشکار شده و آنگاه با ل

کنند و خداوند نیز به این تقاضا پاسـخ داده و آنهـا را بـه می خداوند طلب ظهور عینی

سازد. بر همین اساس است که سـید حیـدر می صورت موجودات متعی ن خلقی ظاهر

را به معنای شنوا و بینـا  0«انه هو السمیع البصیر»کلام خداوند در قرآن کریم که فرمود: 

 نسبت به درخواست ذاتی انسان بـه لسـان حـال و قـال تأویـل کـرده وبودن خداوند 

 نویسد:می

« ریالبصـ»باسـتدعام کـل طالـب بلسـان الحـال و القـال؛ « عیالسـم»ان ال ل تعالی هو 

وافـق مقامـه. و المـراد بـه یناسب حاله و یما  هیعطیباستعداد کل سالك أزلا و أبدا، ف

الحـال هـاه المرتبـة،  بلسـانام هاا النبـی باستدع« عایسم»الْزل  یعنی أنی کنت فی

ته ما أراده، و وهبته مـا طلبـه، لانـی یهاا المقام، فأعط باستعداده و استحقاقه« رایبص»

 (۱۹۷م.)همان، صیم، و لا أمنع من شیجواد لا أبخل بش

 با توجه به این نکته که تمامی موجودات دارای عین ثابتی در صقع ربـوبی هسـتند

مامی آحاد انسانی و بلکه موجودات دارای گونه خاصی از خلقـت بـا توان گفت تمی

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 .41. غافر/ 1
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استعدادهای متفاوت هستند و از جمله آن ها، استعداد معنوی و سیر بـه سـمت حـق  

 کند.می عطاها است که خداوند به اقتضای آن، به انسان

 تفاوت انبیاء در قابلیلت و استعداد سیر به سمت حقل 

توان در وجود انبیام یافت. اگر می در استعدادهای معنوی راها نمونه ای از تفاوت انسان

ا هر یک از می چه هدف و مقصد سیر معنوی تمامی انبیام یکی بوده و ذات حق   باشد ام 

صی بوده و هیچ یک تواند به نمی ایشان از حیث استعداد معنوی دارای مرتبه مشخ 

 1۹از این حقیقت برای تبیین آیۀ مکان و مرتبۀ پیامیر دیگری نائل شود. سید حیدر 

 کند:می سود جسته و اختلاف شرایع مورد اشاره در آیه را اینگونه تفسیر 0سوره مائده

اختلاف مورد اشاره در آیه را ناظر بـه اخـتلاف  4سوره مائده ۷۱وی در تفسیر آیۀ 

ر و علـم کند کـه قضـا و قـدمی و استعدادها دانسته و بیانها در قابلی تها ذاتی انسان

خداوند به جاری ساختن و تحقق امور باعث شده تا انسان در طبقه واحـد و یکسـان 

 (۱۱۳قرار داده نشده و مختلف آفریده شوند.)همان، ص

طبقة واحدة؛ و لکن عدم  ین فیتکم و استعدادکم لجعلتکم منتظمیلو لا منع قابل یأ

ام یو قدرى و علمی بالْشـ یة علی مساق قضائیتکم و استعدادکم، و الحکمة الجاریقابل

 9(۱۱۳من هاا.)همان، ص یه من الاختلاف، منعنیعل یعلی ما ه

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

لکل جعلنا منکم شرعة و منهاجا و لو شام ال ل لجعلکم أمة واحدة و لکن لیبلوکم في ما آتـاکم فاسـتبقوا الخیـرات » .1

 «کنتم فیه تختلفون إلی ال ل مرجعکم جمیعا فینب کم بما

لکل جعلنا منکم شرعة و منهاجا و لو شام ال ل لجعلکم أمة واحدة و لکن لیبلوکم في ما آتـاکم فاسـتبقوا الخیـرات » .۹

 «إلی ال ل مرجعکم جمیعا فینب کم بما کنتم فیه تختلفون

دادم لکـن عـدم قابلیـت و یاگر نبود که قابلیت استعداد شما مانع آن است تمامی شما را درطبقه واحدی قـرار مـ .3

استعداد شما و حکمتی که بر بر اساس قضا و قدر جاری است و علم من به اختلاف اشیام آنگونه که هستند من را از 

 دارد. این مس له باز می
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درتوضیح مطلب باید گفت از منظر عرفان هر موجودى مظهـر اسـمی از اسـماى 

توانـد مظهـر تمـامی مـی ن موجودات، انسان به اعتبار اعتدال مـزاجیحق  است و در ب

ظهـور و بـروز  :امیـت در انبین مظهریی، ان افراد انسانیاسمای خداوند باشد و در ب

ه( کامل ترین مظهـر یه )صلوات ال ل علیقت محمدیام نیز حقین انبیبیشتری دارد و در ب

 است و بر همین مبناست که جامعیت و کمال دین اسلام بر دیگران ادیـان نیـز تبیـین

باشـد، ت وسـیع تـری برخـوردار یـهر پیامبر که از دایرۀ ولا»شود؛ بدین شکل که می

تـر خواهـد تمـامها تر و احکام و قوانین متناسب با انساناخِبار او از مقام ربوبی کامل

( سید حیدر نیز با استفاده از وجود تنوع و تعدد شـرایع ۱۱۰، ص۱۰۵۶آشتیانی، «)بود

 نویسد:می الاهی آن را با استعداد و قابلیت صاحبان این شرابع مرتبط دانسته و

الاسـتعدادات و الـاوات، و  یة و منهاجا دال علی اختلافهم فلکل جعلنا منکم شرع

الآرام و الاعتقاد، لْن الآرام و الاعتقادات توابـع للـاوات و الاسـتعدادات،  یکالك ف

 (1۳۵، ص۱ق، ج۱1۱۱کما أن الظاهر تابع الباطن و الصورة للمعنی.)آملی، 

 ذو مراتب بودن شرایع آسمانی و شریعت محمدی

 مقدس انبیای الهی شاهد دیگری بر تفاوت ذاتی و استعدادی انسان راعلاوه بر ذوات 

توان در ذو مراتب بودن سطح تعالیم شرایع آسمانی متناسب با سطح مخاطبین و می

سید حیدر در تبیین تفاوت شرایع آسمانی به تفاوت پیروان این شرایع مشاهده کرد. 

ع در در پیمودن راه کمال استناد کرده و این ها انسان تفاوت را نه تنها در وجود تنو 

  شرایع آسمانی بلکه در وجود سطوح مختلف برای شریعت محمدی مؤثر دانسته است.

و ائمه اطهار بیان شده که قرآن کـریم دارای  توضیح آنکه در لسان پیامبر اکرم

( این بدان معناست کـه خداونـد ۷1۷، ص1ج ۱۰۶۱ظاهر و باطنی است)ر.ک.کافی، 

با تمامی اختلافـی ها آسمانی را به گونه ای نازل کرده است که تمامی انساناین کتاب 
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که در سطح فهم و اندیشه دارند بتوانند از آن بهره مند شود. در عرفان اسـلامی تنـوع 

 هـایسطوح معنایی بر اساس اختلاف استعداد افراد انسانی و ظهور خداوند در قالـب

تاب فصوص با اشاره به تنوع لسان و بیان شـرایع شود. ابن عربی در کمی متعدد  تبیین

ا در آنهـا  مختلف از حق  تعالی بیان کند این شرایع برای عموم مردم بیان عام ی دارند ام 

باشـد. سـ س در می بیانات و معانی خاصی نیز متناسب با هر قوم و طائفه ای موجود

ری در شـرح کـلام قیصـ« کل خلق ظهورا یفِن للحق ف»نویسد: می تعلیل این مطلب

دهد که برای کلام الهی علاوه بر معنای ظاهری، وجوه متکثـر و می ابن عربی توضیح

معانی متعددی برای هر گروهی از موحدین، محققـین و علمـای ظـاهر و بـرای هـر 

ـا  فردی از ایشان وجود دارد که خداوند خود را در قالب آن وجوه ظاهر کرده است. ام 

کلام خود به اقتضای تفاوت خلق در استعداد بـوده اسـت؛  ظهور متفاوت خداوند در

، یأ»استعدادهایی که به جهت ظهور متفاوت خداوند در خلق صورت گرفتـه اسـت:

 «کـل خلـق ظهـور خـاص یه اسـتعداداتهم، فلـه فـیـعطیالحق متجلی لعباده علی ما 

 (۷۳۱، ص۱۰۵۷)قیصری، 

جلی شده خـود تبـدیل وجود سطوح مختلف برای کلام الهی که در قرآن کریم مت

به مبنایی شده تا عرفا برای شریعت خاتم نیز سطوح و مراتبـی متناسـب بـا اسـتعداد 

کند که شریعت خاتم بـه گونـه می ذاتی پیروان شریعت در نظر گیرند. سید حیدر بیان

با استعدادهای متفاوت بتواننـد از آن بهـره ببرنـد. وی افـراد ها ای جعل شده تا انسان

در سه مرتبۀ بدایه، وسط و نهایه جای داده و متناسب با هر مرتبه، سه سـطح انسانی را 

گیـرد. بـدین گونـه کـه می شریعت، طریقت و حقیقت را برای شریعت اسلام در نظر

داند که متناسب بـا اهـل بدایـه و مبتـدیان اسـت، می شریعت را سطحی از دین خاتم
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طین بوده و حقی قت را مرتبه ای متناسب با اهـل طریقت متناسب با اهل وسط و متوس 

 ( وی در تبیین تفاوت سطوح شـریعت بیـان۷۵، ص ۱۰۹۱داند.)ر.ک.آملی، می نهایه

کند که افراد انسانی در یک سطح نیستند تا خداوند در یک مرتبه واحـد بـا ایشـان می

در استعداد و قابلی ت متفاوتند و هر گروهی لازم است به حـق  ها تکلم کند بلکه انسان

   (۶۷تعیین شده برای مرتبه خود متصل شود.)همان، ص

ع در شرایع آسمانی توان نتیجه گرفت که افـراد انسـانی بسـته بـه می از وجود تنو 

، از استعداد و توانمندی هایتفاوت متفاوتی برای پیمـودن  هایذاتی در مظهریت حق 

نظـیم دسـتور بخشد تا در جعـل و تمی راه کمال برخوردارند و این اختلاف ضرورت

العمل رفتاری نیز اقتضائات در نظر گرفته شده و متناسب با اسـتعدادها بـه معرفـی و 

دارای ماهیـت هـا توصیه فضائل پرداخت. در نگاه فلسـفی بـه اخـلاق چـون انسـان

ا نگـاه اقتضـایی بـه می مشترکی هستند لاا فضایل مشترکی نیز به همه توصیه شود، ام 

 تار را از فردی به فرد دیگر متفاوت کنداخلاق ممکن است ارزش یک رف

 ذو مراحل بودن مسیر کمال

یکی دیگر از مبانی اقتضائی و متغیر بودن فضائل در اخـلاق عرفـانی وجـود مراتـب 

مختلف در سیر به سمت حق  است. انسان در سیر به سـوی حـق  مراتـب مختلفـی را 

کند، لـاا می تبه را اقتضاپشت سر گااشته و هر مرتبه فضائل اخلاقی متناسب با آن مر

برنـد مـی ممکن است فضیلتی در مراتب پایین برای افرادی که در مراحل بالاتر به سر

فضیلت محسوب نشده بلکه سد  راهی باشد که سالک را از رسیدن به مراحـل بـالاتر 

 دارد. می باز

انی آنچه الهام بخش عرفا در اقتضایی دیدن فضائل به تناسب مقامات و منازل عرفـ
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بین درگاه حق  ثین در مورد انتساب ذنب و معصیت به مقر  است، تأویلی است که محد 

. به طور مثال شیخ حر  عاملی در توضیح روایتی کـه انددر بیانات شرعی به عمل آورده

ط خداوند سخن گفته کند ما ناچاریم ایـن می بیان 0از بخشش گناه حضرت داود توس 

ی آن تأویل کنیم چراکه ما بـر عصـمت انبیـام دلائـل روایت را به خلاف معنای ظاهر

هند لـاا گنـاه در مـورد ایشـان بـه  قاطع داریم و انبیام از فعل حرام و ترک واجب منز 

حســنات الابــرار، ســی ات »معنــای تــرک اولــی اســت و از ایــن جهــت گفتــه شــده 

لهی دهد از آنجاکه وقت انبیام امی ( وی توضیح۱۶۷، ص۱۰۹۳ر.ک.عاملی،«)المقربین

شود لاا اگـر می به تمامی مشغول مشاهده وجه ال ل و پیروی از او و عبادت وی صرف

اوقاتی از این امر اعراض کرده و به مباحـات دیگـری از اکـل و شـرب و نکـاح و ... 

کننـد چراکـه نـاظر مـی مشغول شوند آن را در مورد خود گناه شمرده و از آن استغفار

کند. عرفـا از می د خود را بی ادبی و حتی گناه تلقیبیرونی این کار عبد در محضر سی

. بـه طـور مثـال انداین تأویل سود جسته و آن را در مورد مقامات عرفانی به کار بسته

کـه بـه بیـان  انسـان کامـلدر فصل اول رساله ششم کتاب  نسَفی از عرفای قرن هفتم

تهـای مقامـات کنـد از آغـاز تـا انمـی حقیقت طاعت و معصیت اختصاص یافته بیان

انسانی ده مقام وجـود دارد و هـر مقـامی دارای جابـه، سـلوک، عـروج و طاعـت و 

 نویسد:می معصیت است و آنگاه در توضیح طاعت و معصیت در هر مقامی

ك بـد یـت را شناختن و نیگر است و طاعت و معصیت هر مقامی، دیطاعت و معص

چ وجه بـر ید که به هید بایمراند که ن جهت گفتهیم است. و ازیرا دانستن کارى عظ

ت هـر ید ندانـد کـه طاعـت و معصـیخ اعتراض و انکار نکند، از جهت آنکه مریش

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 : إن ي قد غفرت ذنبك و جعلت عار ذنبك علی بني إسرائیل، قال: کیف ذلك یـا رب  7إن  ال ل تعالی أوحی إلی داود .1

 و أنت لا تظلم؟ قال: إن هم لم یعاجلوك بالنکرة.
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ز در مقـامی یـز باشد که در مقامی طاعت بـود، و همـان چیار چیست. بسیمقامی چ

 (۱۷۱، ص۱۰۹۶)نسفی، « نی ات المقربیالابرار س حسنات»ت باشد:یبالاتر معص

 ساس مقامـات عرفـانی را در اخـلاق سـید حیـدر نیـزاقتضایی بودن فضائل بر ا 

کند از تفاوت درجات ابرار و مقربین و سی ات و می توان مشاهده کرد. او نیز سعیمی

حسنات مرتبط با هریک برای اقتضایی دانستن فضائل در سلوک عرفانی سود جویـد. 

قـبض، ت، حـزن و یبه طور مثال وی با اشاره به تفاوت فضائلی همچون خوف و خش

رغبت و رهبت فضیلتی همچون حالت خوف از خداوند و طمع به ثـواب وی کـه در 

ا آن 0برخی آیات نیز مدح شده است نسـبت هـا را فضیلتی درخور مقام ابرار دانسته ام 

 نویسد:می داند و در توضیح این مس لهمی به مقام مقربین سی ه

الـنق ، و مـن الوحـدة الـی الْسفل و من الکمال الـی  الیلان الرجوع من الْعلی 

 (۱۶۰، ص۱۰۷۱)آملی،  ر و نق  ظاهریالکثرة، ذنب کب

کلام سید حیدر حاکی از آن است که فضائلی همچون خوف و حزن و رغبت کـه 

شود زمانی مطرح است کـه وی در عـالم کثـرت می بر بنده هنگام بندگی حق  عارض

ا مقام انبیای الهی که  مقام فنای در ذات حـق  اسـت و است و عبد و ربی وجود دارد ام 

ریزد، این حالات وجهی نخواهـد داشـت می در این مقام تمامی کثرات و تباینات فرو

و اگر پیامبری با این حالات خداوند را عبادت کند برای او رجوع بـه کثـرت رخ داده 

 کند.می است و لاا در حق خود ذنب و سی ه تلقی

کلام سید حیدر حاکی از آن است که فضائلی همچون خوف و حزن و رغبت کـه 

شود زمانی است کـه بنـده در عـالم کثـرت می در مواجه بنده با خداوند بر او عارض

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

مْ تتَجََافَی » .0 ن وب ه  ونَ  المَْضَاجِعِ  عَنِ  ج  مْ  یدَْع  مْ ی نفْقِ ونَ وَطَمَ  خَوْفاً رَبَّه  ا رَزَقنْاَه   .00سجده/ « عًا وَممَِّ
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است وچراکه رجوع از بالا به پایین و از کمال به نق  و از وحدت بـه کثـرت بـرای 

بی که مخصوص به ملازمه حضرت ذی الجلا ل هسـتند، گنـاهی بـزرگ و اولیای مقر 

 شود.)همان(می نقصی آشکار شمرده

ر بـودن فضـائل بـه اقتضـای می مکان دیگری در کلمات سید حیدر که توان متغی ـ

را از حیث انقطـاع ها مراحل مختلف سلوک را مشاهده کرد، جائی است که وی انسان

ل کسانی هستند دهد؛ طبقه او  می به سمت خداوند و اعراض از دنیا در سه دسته جای

و لاا هم دارای یقین کامل هستند و هم به انقطـاع کامـل  اندکه به شهود ماورام رسیده

ا به انقطاع  اند؛ دسته دوم افرادی هستند که به یقین کامل رسیدهانداز دنیا دست یافته ام 

 کننـد امـا از ورای حجـاب و ازمی لاا خداوند را با یقین عبادت اندکامل دست نیافته

ه را  م عوامی هستند که اگرچه امکان اعتقـاد بـه عقایـد حق ـ پس پرده غیب و دستۀ سو 

ا دل آن  نویسد: می به حب  دنیا آمیخته است. وی س سها دارند ام 

ة و الثالثة. فـرب مبـاح یالثان یثم تسلك بالنسبة إلی الطبقة الْولی بأدق من مسلکه ف

ب أو محـرم بالنسـبة إلـی الطبقـة الْولـی. ها، هو واجیأو مستحب أو مکروه بالنسبة إل

رهم. و یـتعداهم إلی غین؛ إلا أن ذلك کالك عندهم لا ی ات المقربیفحسنات الْبرار س

ر هاه الطبقـة تکـاد یة و الثالثة؛ و لا غیالثان یر موجودة فیضا بامور و أحکام غیتخصها أ

 (۷۶، ص۱۰۹۱ی، مها )آملیق تعلیهتدى إلی طری ا من تلك المختصات، و لا یتفهم ش

تواند نگاه سید حیدر به اقتضایی بـودن فضـائل نسـبت بـه می بیان فوق به خوبی

آحاد انسانی را نشان دهد. سید حیدر با دو ملاک یکی درجه یقین و دیگـر دلبسـتگی 

به دنیا، یکی در حوزه نظر و دیگری در حوزه رفتار و عمل، افـراد انسـانی را بـه سـه 

گیرد. می بات و مکروهات متفاوتی مرتبط با هر دسته در نظردسته تقسیم کرده و مندو
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در واقع همانگونه که شناخت و یقین دارای مراتب و درجاتی است افراد نیز بسته بـه 

شوند و فضائل مرتبط به هر گـروه بـا گـروه می میزان دستیابی به یقین دارای درجات

نی را بـه همـه افـراد بـا توان فضـائل ثابـت و یکسـانمی دیگر متفاوت خواهد بود و

درجات مختلف شناخت حق  و یقین توصیه کرد. البتـه شـاید بتـوان گفـت آنچـه در 

میزان شناخت و درجه یقین نقش تعیین کننده ای دارد، صفای نفس و خلوص بـاطن 

توانـد مـی کند و لاا خودمی است که حب  و دلبستگی به دنیا درآن نقش اصلی را ایفا

   د انسانی ملاک قرار گیرد.در تعیین درجات آحا

که این سه دسته احکام مشترک و احکام مخت  بـه خـود را دارنـد و در تربیـت 

لاا ممکـن اسـت بـرای  مشترک و مختصی را به کار گرفت هایایشان نیز باید توصیه

ا همین امور برای  دسته سوم  اموری به عنوان مستحب و مکروه و مباح تعریف شود ام 

 (۷۶، ص۱۰۹۱)آملی،  واجب و حرام باشد. طبقه اول در حکم

 پیش برنده بودن فضائل

معنای دوم از پویایی اخلاق در اندیشه سید حیدر، پیش برنده بودن فضـائل اخلاقـی 

کـه در  انـداست. به این معنا که فضائل به نحوی رتبه بندی و بر یکدیگر متوقف شده

د. در عرفـان عملـی تکامـل دهنـمـی نهایت انسان را به سمت کمال نوع انسانی سـیر

شود و می اخلاقی به صورت سیر و سفری از مبدأ به سوی مقصدی به تصویر کشیده

شوند که سالک باید بـا رعایـت ترتیـب مشـخ  می فضائل اخلاقی به نحوی چیده

ق  لق به هـر مرحلـه، آمـادگی لازم بـرای تحق ـ شده به سمت مقصد پیش رفته و با تخ 

( از این رو فضائل 1۹، ص۱۰۹۷)ر.ک.احمدپور،  جاد کند.فضیلت دیگر را در خود ای

لق به هر فضیلت، تخلق به فضیلت پیشـین  در رابطه طولی با یکدیگر بوده و شرط تخ 
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است. پاسخ این پرسش که چرا در ارزش شناختی عرفانی چنین ترت بی بین فضائل بـر 

رد. یکـی از قرار است را در هستی شناسی و انسان شناسی عرفانی بایـد جسـتجو کـ

با صفات و اسمای ها مبانی مهم در ترت ب فضائل اخلاقی در اخلاق عرفانی ارتباط آن

ربوبی است. از سوی دیگر سلوک عرفانی و تکامل اخلاقـی در واقـع سـیری انفسـی 

ال ل شدن است. در ادامه به  خلیفةاست؛ سیری که غایت آن تحق ق تمامی اسمام الهی و 

حیدر اشاره خواهیم کرد که پویـایی اخـلاق از ایـن حیـث را  ذکر نکاتی در آثار سید

   کند.می تبیین

 واقعیلت فضائل اخلاقی

ـه بـه  یکی از مبانی مهم برای فهم پیش برنده بـودن فضـائل اخلاقـی در عرفـان توج 

ماهی ت فضائل اخلاقی در عرفان است. در اخلاق عرفانی فضائل اخلاقـی بـا صـفات 

کند خداوند به اسمی مت صف نشـده مگـر می ید حیدر بیانسربوبی در ارتباط هستند. 

خلـق ان »آنکه برای انسان برای تخلق به آن اسم، حظ  و بهره ای را قرار داده و معنای 

ــز همــین اســت.)ر.ک.آملی، « ال ل تعــالی آدم علــی صــورته  (۷۹، ص ۱ق، ج۱1۱۱نی

در اخـلاق عرفـانی  مهـم هـایاصطلاح اخلاق الهی یا اخلاق ربوبی، که از کلید واژه

سید حیدر به تبعی ت از عرفای پـیش از خـود،  است، ناظر به همین مبناست تا جائیکه

 تصــوف را در یــک معنــا تخلــق بــه اخــلاق الهــی در قــول و فعــل و علــم و حــال

 (11، ص۱۰۶۹داند.)ر.ک.آملی، می

شوند کـه می فضائل شناخته شده در اخلاق از آن جهت در عرفان فضیلت شمرده

وجود در مقـام تنـزل در کمالات نهفته در ذات الهی مرتبطند. در واقع همانگونه که با 

ان، و تجلـی در آفـاق و انفـس، بـه یـان در اعیق و اتصاف به صفات امکان و سریحقا
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 دهـد، در مقـام قـوسه خود را از دسـت مـییرسد که صفات کمالاى میمرتبه نازله 

ر یجـوهرى و اشـتدادات وجـودى و سـ صعود بعد از ترقـی از مـاده و اسـتکمالات

ه خود را که از ملابسـت بـا نقـائ  از یج اوصاف کمالیاستکمالی و فنام در حق، بتدر

ـــود واجـــد مـــی ـــشـــود و متصـــف بجمدســـت داده ب ع کمـــالات وجـــودى ی

توان گفت چـون صـفات و می بر این اساس( ۹۶۵، ص۱۰۵۳)ر.ک.آشتیانی،گردد.می

باشـند می ات و کمالات نهفته در ذات خداوندکمالات انسانی جلوه و صورتی از صف

در قوس صعود نیز ایـن  اندکه در قوس نزول ظهور یافته و عالم خلق را آشکار ساخته

مسیر به نحو صعودی باید طی شود تا در مقام احدی ت تمامی صـفات رب در انسـان 

عمیـق ویژگی اخلاق عرفانی آن است که زمینه دست یابی به مراتب  متجلی گردد لاا

 آورد. بر همین مبناست که سـید حیـدرمی پله برای سالک فراهم تری از توحید را پله

کوشد امهات فضائل شناخته شده در اخلاق فلسفی را با توحیـد مـرتبط سـاخته و می

این فضائل را زمینه ساز دست یابی عبد به مراتب مختلف توحیدی معرفی کند. بـرای 

نی بر الاهیات وحدت وجود عرفـانی از توحیـد ارائـه این منظور وی ابتدا تعریفی مبت

 نویسد: می داده و

ن وجـودا واحـدا ی ا واحدا، او جعل وجودین شی یرورة شید بالاتفاق هوصیان التوح

 ان او وجودان الا الحق و الخلق، او الواجب و الممکـن. فکـل مـن یس هناك شیو ل

ه عـن أحـدهما بـالآخر، فهـو ر احتجابـیشاهد الحق مع الخلق و الخلق مع الحق، بغ

قی و کالك کل من شاهد الواجب مع الممکن و الممکـن مـع الواجـب، یموحد حق

 ( ۰۶۳، ص۱۰۷۱قی.)آملی، یر احتجابه بأحدهما عن الآخر، فانه موحد حقیمن غ

در عبارت فوق روشن است که غایت شناخت توحیدی از دید سید حیـدر فنـای 

شناخت صور تعی نات خلقی فراتر رفتـه و حـق  عبد در رب  است. جائی که سالک از 
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یابد که چیزی جز حـق  وجـود نـدارد و در می کند ومی متجلی در هر مظهر را شهود

کنـد. بـا ایـن حـال می صورت ممکنات جمال واجب و خداوند باری تعالی را شهود

کامـل را  هـایسید حیدر چنین شاختی را تنها شناخت ذات دانسته و شناخت انسـان

کنـد. ایـن می داند که بین حق  و خلق، ذات و صفات و اسمام افعال جمعمی ختیشنا

افراد که به صاحبان عقل و عین مشهورند و به شهود حق  در خلق و خلق در حق  نائل 

   و شهود یکی مانع از شهود دیگری نشده است.)همان( اندشده

ایه توحیـد اسـمائی، اهمیت دادن سیدحیدر به بقای بعد از فنا که وی آن را در سـ

کند در واقع گشودن راهی برای ارتباط دادن صـفات خلقـی می صفاتی و افعالی تبیین

به صفات رب  است. از آنجا که هستی مظهر صفات و کمالات نهفتـه در ذات الهـی و 

مظهر اسمای اوست توحید عرفانی در این حوزه به معنای شهود صفات و افعال الهـی 

اد با ا ین اسماست. به عبارت دیگر شخ  سالک برای رسیدن به توحیـد در سایه اتح 

چهارگانه لازم است وجود خود را تکامل بخشد و ات صاف بـه صـفات کمالیـه زمینـه 

رسیدن به درجات عالیه توحید را بیابد. از همین روست که سید حیدر چهار فضـیلت 

و انواع کلیـۀ  مهم و کلیدی اخلاقی یعنی حکمت، شجاعت، عفت و عدالت را ام هات

سازد؛ حکمـت را می را با چهار گونه توحید مرتبطها دیگر اصول اخلاقی دانسته و آن

با توحید ذاتی، شجاعت را با توحید اسمائی، عفت را با توحید صفاتی و عدالت را بـا 

توان گفت سـید حیـدر بـا ارتبـاط دادن می (۰۵۳، ص۱۰۷۱توحید فعلی.)ر.ک.آملی، 

ب بـین چهـار لاق با مرتبهچهار فضیلت اصلی اخ ای از توحید، قائـل بـه نـوعی ترت ـ

فضیلت بوده است، چراکه خود وی با ترسیم سطوح مختلف توحید به صورت دوائر 

کنـد؛ بـدین شـکل کـه در دایـرۀ بیرونـی، می ترت بی را ترسیمها متحد المرکز، بین آن
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گیـرد، می ی جایمشاهدۀ اسمای فعلی را قرار دارد، در سطح بعد شهود اسمای وصف

ــای ــهود ذات ج ــز ش ــزی نی ــرۀ مرک ــی و در دای ــمای ذات ــهود اس ــد ش ــرۀ بع  در دای

 (۰۹۹و  ۰۹۵گیرد.)همان، صمی

 غایت تکامل اخلاقی

در قسمت قبل گاشت که پیش برنده بودن اخلاق عرفانی بدین معناست که بـا رتبـه 

ز توحیـد عمیـق تـری ا هـایبندی فضائل، تخلق به اخلاق، انسان را به سـمت لایـه

شود. در عرفان، تخلق به فضائل اخلاقی وسیله ای برای نیل بـه هـدف و می رهنمون

ـه بـرای  مقصودی متعالی تر از خود اخلاق است و صرف تخلق به اخلاق، علـت تام 

ـه بـه  نیل به کمال انسانی نیست، بلکه تخلق به فضائل باید با عنصر دیگری یعنی توج 

راه باشد. نجم الدین رازی به این مهم عنایت داشـته غایت این سیر یعنی ذات حق  هم

د یـقـانی، توحید ایـمـانی، توحید ایـو پس از آنکه برای توحید مقاماتی همچون توح

گیرد و لازمه رسیدن به مراتب عمیق می نی در نظرید عیانی و توحید عیاحسانی، توح

ه قلمی توحیدی را تخلق به اخلاق معرفی بی در کنار تخلق کند، به اهمیت عنصر توج 

د الا یایل اخلاق حاصل نین جمله به تبدیا»نویسد: می به فضائل اخلاقی اشاره کرده و

(. از ایـن رو غایتمنـدی اخـلاق ۱۳1، ص۱۰۱۱)رازی،  «ه دل و توجه به حق  یبه تصف

توانـد شـناخت دقیـق می عرفانی وجه مهمی از پویایی آن است و شناخت این غایت

عرفانی به دست دهد. در ادامه مفاهیم مرتبط بـا غایـت تکامـل  تری از پویایی اخلاق

   اخلاقی در عرفان در کلمات سید  حیدر استخراج و توضیح داده شده است.

 قرب الهی و خداگونه شدن 

در نجات شناسی اسلام، تقرب به خداوند غایت تمامی اعمـال دینـی اسـت و عمـل 
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الهی را محقق سازد. بـا وجـود  نجات بخش آن است که واجد شرائطی باشد که قرب

تـوان از آن داشـت و طبیعتـاً می این، قرب الهی مفهومی است که تصورات گوناگونی

باید در یک شبکه معنایی با دیگر مفاهیم دینی همچون توحید و نجـات لحـا  شـود. 

در نظام تعالیم عرفانی نیز قرب به خداوند باید در ارتباط با مفاهیمی همچون وحدت 

تواند تبیین کنندۀ پویـا بـودن می وجود و انسان کامل فهمیده شود و این معناشخصیه 

   اخلاق در عرفان نیز باشد.

سید حیدر آملی بر اساس مبانی پایرفته شده در عرفان ابن عربی قرب به خداونـد 

را در نتیجه تحق ق استعداد ذاتی ازلی در انسان در سلوک و مجاهده و تحم ل ریاضات 

 کند معنای قرب، برخلاف آنچه محجـوبین تصـورمی وند دانسته و بیانبه سمت خدا

کنند، قرب مکانی نیست بلکه قرب به خداوند چیـزی جـز اتصـاف بـه صـفات و می

، ۱۰۶۹تخلق به اخلاق الاهی نیست و معنای صراط مستقیم نیـز همـین اسـت.)آملی، 

ز منظـر عرفـان ( قرب الهی در این تفسیر در واقع سقف کمال انسـانی اسـت. ا۷۵ص

شود کـه بتوانـد صـفات و کمـالات می انسان زمانی به کمال شایسته نوع خویش نائل

ت  نهفته در ذات الهی که به نحو استعداد و قوه در وجود او قرار داده شده را بـه فعلی ـ

ـه بـا  ۰۱برساند. خداوند از این حقیقت در آیۀ  سوره بقـره پـرده برداشـته و در محاج 

و علم  آدم »یاز انسان را تعلیم تمامی اسمای خود به وی معرفی کرد: فرشتگان وجه امت

ت خداگونـه شـدن در می از آیه« الاسمام کل ها توان برداشت کرد که اسـتعداد و ظرفی ـ

قرار داده شده و به فعلیت رساندن آن، تحقق بخش کمال شایسته نـوع ها تمامی انسان

کند سید حیـدر می یگر موجودات ممتازانسانی است و همین ویژگی که انسان را از د

ـط  برای تبیین این حقیقت با استناد بـه روایـاتی کـه حکایـت از خلقـت انسـان توس 
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 نویسد:می 0خداوند به صورت خویش دارد

س الا لانه مظهر الـاات ین، لیأن شرف الإنسان علی سائر الموجودات باتفاق المحقق

خلـق ال ل آدم »ه السـلام یعل -الاات، لقولهع الکمالات بیة الجامعة لجمیالمقدسة الإله

ما خلق ال ل تعالی خلقا أشبه به من آدم و لقوله تعالی: و علـم »و لقوله: « علی صورته

س الا مظهـر بعـض الصـفات و یلـ -ر الإنسـانیـأعنی غ -رهیو غ« آدم الْسمام کلها.

 (1۹، ص۱۰۷۱الْسمام.)آملی، 

ه تحقق تمـامی صـفات الهـی اسـت در با پایرش این مبنا که کمال انسانی در سای

شوند که انسان را بـه می اخلاق عرفانی فضائل اخلاقی به گونه ای بر یکدیگر مترت ب

بیشترین تشب ه به ذات از حیث صفات برسانند. البته روشن است کـه تفـاوت مـاهوی 

بین صفات عبد و رب وجود دارد و خداگونه شدن به معنای یکی شدن صفات آن دو 

این اشکال که خداگونه شدن مستلزم در نظر گـرفتن دو موجـود مسـتقل از  نیست؛ و

کوشد تا در صفات بـه حـد  کمـال صـفات دیگـری یعنـی می یکدیگر است که یکی

(، بر این تفسـیر وارد نیسـت؛ زیـرا ۱1۱، ص۱۰۹1خداوند برسد)ر.ک.مصباح یزدی، 

هـر دو تغییـر نباید پنداشت که چون قرب محق ق شد صفت بنده و صفت پروردگـار 

شوند زیرا بین صفات آن دو تفاوت اساسی وجـود دارد. غزالـی ایـن می یافته و یکی

کند در مورد خداونـد می ی همچون ثبات و ازلیت دیده و بیانهایتفاوت را در ویژگی

چون تغییر در مورد ذات او محال است به تبع آن، صفات کمال و جلال او نیـز عـاری 

باشد در حالیکه در مـورد صـفات انسـانی تغییـر و تکامـل می از تغیر و ازلی و ابدی

ا بنا بر هستی شناسی عرفـانی ۷۶۷، ص 1، ج۱۰۹۶)ر.ک.غزالی،  امکان پایر است. ( ام 

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 «ما خلق ال ل تعالی خلقا أشبه به من آدم» و« صورته خلق ال ل آدم علی» .1
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شود. در واقـع تفـاوت صـفات عبـد و رب  بـه می تمایز صفات عبد و رب  آشکار تر

موجودات شـأن  گردد. همانگونه که حقیقتمی تفاوت صفات حق، و مظاهر حق  باز

و مظهری از وجود حق  است صفات ایشان نیز حتی زمانی که به عـالی تـرین درجـه 

کمال خود برسد، کماکان ظل ی از صفات و کمالات الاهـی اسـت. در کلمـات امامـان 

 معصوم که مصادیق تام  انسان کامل و در صفات و کمـالات جلـوه تمـام نمـای حـق  

ت که ناظر به کیفیت تشبه به صـفات الهـی اسـت. بـه توان یافمی باشند، بیاناتی رامی

ب ودِ »در بیانی فرمودند:  7طور مثال امیرمؤمنان وا بنِاَ العْ  وا مَـا شِـ تْ مْ یَّ لَا تتَجََاوَز   «ةَ ث مَّ ق ول ـ

تواند ناظر به ایـن حقیقـت باشـد کـه می ( این کلام۰۳۰، ص۰ق، ج۱1۳۰)مجلسی، 

ا تمـایزی بنیـادین انسان کامل واجد تمامی کمالاتی است  که در حق  واجد آن است ام 

بین ایشان و ذات حق وجود دارد و آن عبودیت است به این معنا که تمامی صـفات و 

باشـند و مـی کمالات ایشان فانی در حق  و ظلی از حقیقت این کمالات در وجود حق  

داشتن این کمالات حتی در عالی تـرین حـد  خـود باعـث خـروج ایشـان از حالـت 

   شود.نمی بودیتع

آموزۀ دیگر قرآنی که الهام بخش عرفا برای تفسیر کمال انسانی به خداگونـه شـدن 

انسان است. در قرآن کریم نتیجه تعلیم اسمام الهی بـه انسـان « خلیفه اللهی»است، مقام 

آن بود که انسان بر روی زمین خلیفۀ خداوند شود. بین خلیفه خدا شدن و تحق ق تمامی 

شخ  خلیفه، تمـامی شـرائط  یه خداوند ارتباط وثیقی وجود دارد چراکهصفات کمال

 شؤونی را نیز بـرای او رقـمها مستخلف عنه را باید دارا باشد و البته داشتن این ویژگی

ضا تحتـاج یفخلافة الحق تعالی ا»نویسد: می زند؛ سید حیدر با اشاره به این حقیقتمی

 (۱۵۱، ص۱۰۷۱)آملی،  «.و التخلق بأخلاقه الی هاه الشرائط: من الاتصاف بصفاته
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تفسیر عرفانی از آیۀ خلافت موجب اثبات استعداد و توانمندی خداگونه شـدن در 

تمامی افراد انسانی است به این معنا که خلافت الهی بـه عنـوان غایـت سـیر تکامـل 

ا تنهـا قرار داده شده ها اخلاقی انسان، عمومیت داشته و استعداد آن در تمامی انسان ام 

لق به اخلاق الهی به آن فعلی تها برخی انسان بخشند. در واقـع همـین می از طریق تخ 

استعداد در نوع انسانی امانتی بود که خداوند تنها انسان را شایسته آن دانسـت و در او 

تواند حکایت از ویژگی اسـتعداد تکامـل می نیز 0به ودیعه گااشت. تأمل در آیۀ امانت

 ر نهایت خداگونـه شـدن انسـان باشـد. سـید حیـدر در تفسـیر ایـن آیـهاخلاقی و د

 نویسد:می

کـن مسـتحقا لهـا الا ین؛ و لـم یر خلاف عند المحققیالخلافة من غ یلْن الامانة ه

ر الکامل( و قبلها و یر الکامل قوة، و الکامل فعلا؛ فحملها )فعلا الإنسان الغیالإنسان، الغ

ة یـن هما علتا قبوله لها. و هـاا مـدح للإنسـان غای، اللتتهیته و جهولیاتصف بها، لظلوم

ن. )المقـدمات مـن کتـاب نـ  النصـوص، یالمدح، لا مامة کما هو عند أکثر المفسر

 (1۷، ص۱۰۷۱آملی، 

غیر کاملی باشد کـه در وضـعی ت  هایتواند ناظر به انسانمی توضیح آنکه این آیه 

ا استعدا د تحصیل این کمالات را دارند یعنی اگـر اولیه خود فاقد عدل و علم هستند ام 

ه به امانت در آن را به فعلیت ها توانند آنمی قرار داده شدها این استعداد به صورت قو 

برسانند. در نتیجه اگر خداوند انسان را با دو صفت ظلوم و جهول توصیف کرده، ایـن 

ه از دیـدگاه دو صفت در مام ت انسان نیست، بلکه در مدح اوست. نکتـه دیگـر آنکـ

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ماواتِ وَ الْْرَْضِ وَ الجِْبالِ فأََبیَنَْ أَنْ یحَْملِنْهَا وَ أَشْفَقنَْ منِهْـا وَ حَمَ إِنَّ » .0 ه  کـانَ ا عَرَضْناَ الْْمَانةََ عَلیَ السَّ لهََـا الْإِنسْـان  إِنّـَ

ولاً   .14احزاب/« ظَل وماً جَه 
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ه محقـق ةسید حیدر تکامل اخلاقی برای نیل به مقام خلیف  اللهی حتما باید در عالم ماد 

ه عـالم تغییـر و می شد و عوالم دیگر ظرفی ت این تکامل را نداشتند چرا که عـالم مـاد 

سـازد. می تغی ر است و همین ویژگی امکان ظهور تمامی احکام اسمای الهی را ممکن

ت را نداشـتند.)ر.ک.آملی، این در حالی  است کـه عـوالم دیگـر ایـن امکـان و ظرفی ـ

 (۷۹، ص ۱ق، ج۱1۱۱

 فنای عبد در ربل 

در قسمت گفته شد خداگونه شدن و تشبه به ذات الهی در اسمام و صفات کمالیه 

 غایت کمال اخلاقی در عرفان است با این حال بر اساس مبانی هستی شناسی عرفـانی

نظر گرفت که به دلیل فنای وجود سالک در رب فضائل اخلاقـی توان مقامی را در می

 شـود را نیـزمـی شوند و این ویژگی که به غایت سیر اخلاقی مربوطمی فاقد موضوع

اخلاق عرفانی دانست. در این مقام فضائل اخلاقی کـه جلـوه  هایتوان از شاخصهمی

قـق و ظهـور خـود در ، در نهایـت تحاندای از کمالات و صفات کمالیه خداوند بوده

شوند. سید حیدر به این مقـام در توضـیح کلامـی می صفات و اسمای الهی مضمحل

برای من با خداونـد زمـانی اسـت کـه »که فرمودند:  نورانی از پیامبر عظیم الشأن

 نویسد:می اشاره کرده و 0«هیچ ملک مقربی و هیچ نبی مرسلی ظرفیت آن را ندارد

 یهـ یة التـیـة بالکلیعالم الوحدة الصرفة، و مقام رفع البشرإشارة إلی هاا، لْنه من  

کـون إلا یة، و معلوم أن هـاا لا یة، و التخلق بالْخلاق الربانیالإتصاف بالصفات الآله

 یوجوده کفنام القطـرة فـ یأوصاف الرب و فنام وجوده ف یبعد فنام أوصاف العبد ف

 (۱۶۱ص ،۱۰۹۱البحر.)آملی، 

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 «لي مع ال ل وقت لا یسعني فیه ملك مقرب و لا نبي مرسل» .1
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مربـوط بـه  انـدت که حالتی که نبی اکرم از آن خبر دادهعبارت فوق بیان گر آن اس

عالم وحدت صرف است و مقامی فراتر از مقام تخلق به اخلاقی الهی اسـت؛ چراکـه 

در این جایگاه مقام انسانی و جوانب بشـری و از جملـه تخلـق بـه اخـلاق ربـانی و 

 رخشود و مشخ  است کـه ایـن حالـت زمـانی می اتصاف به صفات الهی برداشته

دهد که صفات عبد در صفات پروردگار و وجود او در ذات حق همچون قطره در می

 شود.می دریا فانی
در غایت خود بـه  توان گفت تکامل اخلاقی از منظر عرفانمی در توضیح مقام فنا 

شـوند؛ چراکـه می شود که دیگر اخلاق و فضائل اخلاقی فاقد موضوعمی مقامی ختم

ا در مقـام هرجا سخن از تخلق به  اخلاق الهی است لزوما عبد و رب ی باید باقی باشد ام 

گردد. از این روست که سید حیـدر، تخلـق می فنای عبد در خداوند این دوئیت محو

د واصف و می به اخلاق الهی در طی سلوک را توحید وصفی داند؛ چراکه مستلزم تعد 

ل و متـوک ل ـا مـی ی راموصوف و صفت است؛ همانند صفت توکل کـه موک ـ طلبـد ام 

توحید دیگری نیز وجود دارد که توحید خاص  الخاص است و مربوط به اهـل الل هـی 

و جمیـع اضـافات و اعتبـارات را از خـود  انـداست که از جمیع مقامات عبور کـرده

 (۱۰۱، ص.)هماناندو به مقام فنا نائل گشته اندزدوده

 بستر تکامل اخلاقی

ی اخلاق در آثار سید حیدر پیش برنده بودن آن اسـت. از گفته شد یکی از معانی پویای

کند بستر تکامل اخلاقی است. می مواردی که پیش برنده بودن اخلاق عرفانی را تبیین

، سفری درونی و تحولی قلبی است. سیر و سلوک  سلوک عرفانی و سیر به سمت حق 

بـاطنی و  عرفانی چیزی جز حرکت از ساحات و مراتب نازل نفس به سـمت مراتـب



 

 

ال 
س

م 
ده
واز
د

اره
شم
ـ 

 
ول 
ا

ـ 
پی
پیا

۱1
یز 
 پای
ـ

۱1
۳۱

 

۱۱1 

 

شـوند تـا حقیقـت انسـان کـه می درونی تر آن نیست. تخلق به فضائل اخلاقی باعث

، به  د بیشتری یافته تا در نهایت با رسیدن به مرتبه سر  همانا قلب اوست وحدت و تجر 

فنای در رب  منتهی گردد. در این راستا لازم اسـت شـخ  سـالک بسـته بـه درجـه 

ئل متناسب با آن متخلق شود و همین مس له خـود تیرگی رذال راسخه در نفس به فضا

   گردد.می باعث رتبه بندی فضائل نیز

اشاره کرده و بـا اسـتفاده از کلمـات « قلب»سید حیدر برای تبیین حقیقت فوق به 

و یـا روایتـی کـه تنهـا  اندخوانده« وکر ال ل »یا « عرش ال ل »معصومین که قلب انسان را 

نویسد این روایـات بـه ایـن حقیقـت می 0ند دانستهقلب انسان را محل حضور خداو

اشاره دارد که وصول به خداوند تنها از طریق قلب ممکن است و آن زمانی اسـت کـه 

قلب به صفات خداوندی مت صف شده و به اخلاق الهی متخلق گـردد؛ چراکـه چنـین 

ین استعدادی در دایرۀ وجود تنها در انسان قرار داده شـده اسـت.)همان( وی بـر همـ

داند که خداوند به حضـرت می را بزرگترین نعمتی مبناست که خلق عظیم پیامبر

عطا کرده است؛ چراکه تخلق به اخلاق الهی موجب رسـیدن بـه بـه  ختم مرتبت

و الگوپـایری از آن  محضر خداوند سرمدی است و امر به تأسی به اخلاق پیامبر

 (۰1۳، ص۱۰۹۱ کند.)ر.ک.آملی،می را نیز در همین راستا توجیه

ا از دیدگاه سید حیدر سلوک قلبی به سمت خداوند دارای سفر باطنی و قلبـی و  ام 

دارای مراحل و مراتبی است. وی این سفرهای چهارگانه که از خلق شروع شده و بـه 

گـردد را در واقـع می شود و پس از آن، مجدداً به خلق همراه با حق  بازمی حق  منتهی

ه مرتبه افق مبین، از افق مبین به افق اعلی، از افق اعلی به حضرت سفر از مرتبه نفس ب

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 «أرضي و لا سمائي و لکن یسعني قلب عبدي المؤمنلا یسعني ». 1
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، ۱۰۷۱آملـی،..ک)ر کند.می احدیت دانسته و سفر چهارم نیز مقام بقام بعد الفنا معرفی

( توضیح آنکه در هستی شناسی عرفانی ظهور کثرت در قالب تجلی خداونـد ۱۶۹ص

گردد کـه می ا مقام احدی ت ظاهردهد. در ابتدمی در مراتب مختلف تعی ن و هستی رخ

یابـد. در مرتبـه می مرتبه ای است که تنها صفت وحدت از کمون خارج شده و ظهور

بعد مقام واحدی ت قرار داد که مقام ظهور اسمام متکثر  الهی است. پس از آن نوبت بـه 

 رسد و به ترتیب عالم عقل، عالم مثال و عـالم مـاده پدیـدارمی تجلیات عینی و خلقی

شوند. همین سیر نزولی در قوس صعود در قالب موجود انسانی که واجـد تمـامی می

گردد. انسان در مسـیر کمـال نفسـانی و در سـفر از می مراتب هستی است به مبدأ باز

 گارد و به عالم وحدایت که تعـی ن ثـانی اسـت نائـلمی خلق به حق  از کثرت خلقی

 و آنگاه به مقام عین الجمع احدیت نائـل شود و پس از آن به مقام واحدیت رسیدهمی

است که سقف کمالی انسانی اسـت و « علم  آدم الاسمام کلها»گردد. این همان مقام می

 شود. می مقامی که تمامی کمالات الهی به نحو ظهور در انسان کامل متجلی

ت رسـیدن تـدریجی اسـتعدادهای  ه به انفسی بودن سیر سالک و بـه فعلی ـ با توج 

توان گفت تکامل نفس تا رسیدن به سقف کمالی خـود بـه می در مسیر سلوک باطنی

گارد بدین گونه که رسـیدن بـه هـر منـزل می مثابۀ سفری است که از منازل گوناگون

شـود. ایـن می مترتب بر گار از منزل قبلی است. از این منازل در عرفان به مقامات یاد

ـا بـا مقامات همان فضائلی هستند که در اخلاق ضر ورتا بین آن ترت بی وجود نـدارد ام 

نگاه استعلایی به حقیقت نفس و این فضائل باید در مراتبی چینش شوند تا سـالک را 

 به سمت مراتب و مقامات بالاتر نفس به پیش برند.
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 تکامل اخلاقی و اخلاق متکامل 

ایـن  آخرین موضوع حائز اهمیت در اندیشه سید حیدر در مورد پویایی اخلاق که در

شود تفکیکی است کـه وی در مـورد دو گونـه کمـال اخلاقـی می نوشتار به آن اشاره

انجام داده است. همانگونه که قبلا نیز اشاره شد، اهمی ت سید حیدر در میان شـارحان 

ابن عربی آن است که سعی کرده تقریری شیعی از عرفانی ابن عربی بـه دسـت داده و 

ای تبیین جایگاه ولایـت و شخصـی ت ولـی در تفکـر از مبانی نظری عرفان اسلامی بر

شـخ   هـای( از جملـه ویژگـی۱۹۵، ص۱۰۷۹شیعی استفاده کند.)ر.ک.امینی نژاد، 

ولی در تفکر شیعی عصمت اوست و اینکه عصمت مقامی اعطایی از ناحیـه خداونـد 

ا این کمـال  است و معصومین در حالیکه متصف به عالی ترین درجه اخلاق هستند ام 

قی نتیجه روندی تکاملی و تخلق تدریجی به فضـائل نبـوده اسـت. سـید حیـدر اخلا

برای آنکه بین این باور و نظرات خود در مورد تکامل اخلاقی وجـه جمعـی بیایـد از 

کوشـد بـر اسـاس مبـانی کلامـی، مـی اخلاق محبی و اخلاق محبوبی سخن گفتـه و

مل از ابتدای عمـر معرفـی را مرهون از لطفی الهی و دارای اخلاقی متکا :معصومین

 کند. در ادامه توضیحی در این خصوص خواهد آمد.

 سلوک محبی و محبوبی

توان در بحث انسـان کامـل و می سید حیدر در اخلاق عرفانی را هاییکی از نوآوری

بـی و محبـوبی توانسـت  هایویژگی ولی دانست. وی با تقسیم اولیام به دو دسـته مح 

برخی اولیام وجه جمعی بیاید. از دیـدگاه سـید حیـدر  بین تکامل اخلاقی و عصمت

کسی است که خداوند سرپرسـتی امـر او را بـه عهـده گرفتـه و او را از انجـام « ولی»

معصیت حفظ کرده است. با این حال، مقام ولایت گاهی ازلی، ذاتی، موهبتی، الهـی و 
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۱۱۵ 

 

ن یا و آدم بـیول کنت»چنانکه فرمودند:  غیراکتسابی است مانند ولایت پیامبر اکرم

و گاهی رسیدن به مقام ولایت اکتسابی و در نتیجه ات صاف بـه صـفات « نیالمام و الط

شـود تـا مـی الهی و تخلق به اخلاق است. چنین شخصی تحت ولایت خداوند وارد

 (۱۵۱، ص۱۰۷۱آملی، خداوند او را به مقام قرب برساند. )

وک را نیـز بـه دو شـکل به تبع بحث ولایت محب ی و محبـوبی، سـید حیـدر سـل

کشد. در سلوک محبوبی وصول شخ  به مقـام قـرب می محبوبی و محب ی به تصویر

و سقف کمالی سابق و مقدم بر سلوک و نتیجه لطف و عنایت الهی و بـدون ریاضـت 

سـورۀ  ۹۵و مجاهدت است. وی انبیام و اولیام خاص الهی را مصادیق این گروه و آیۀ 

داند. در سـنخ دیگـری کـه وی آن را می کامل هایسته از انسانرا ناظر به این د 0انعام

داند سلوک سالک مقدمه وصول وی به حق  اسـت بـه ایـن معنـا بـه می سلوک محب ی

واسطۀ ریاضت و تقوا و مجاهده و طی مراحل و منازل، سالک بـه کمـال معـین شـده 

داند. البته سـید می هرا نیز ناظر به این گرو 4سورۀ انعام ۶۷رسد. وی آیۀ می برای خود

 داند.می نیز استناد کرده و این آیه را ناظر به هر دو گروه 9سورۀ مائده ۷1حیدر به آیۀ 

 سلوک محبوبی و تکامل در عوامل پیشین

اگرچه سید حیدر تکامل اخلاقی برای اولیای محبـوبی را در ایـن دنیـا نفـی کـرده و 

این، اخلاق متکامل ایشان در این عالم داند با وجود می ایشان را واجد اخلاق متکامل

داند. به طور مثـال در می را نتیجۀ سیرتکاملی ایشان از حیث وجودی در عوامل پیشین

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 «.و من آبائهم و ذریاتهم و إخوانهم و اجتبیناهم و هدیناهم إلی صراط مستقیم» .1

 «.و الاین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و إن ال ل لمع المحسنین» .۹

رین یجاهدون في سبیل ال ل و لا یخـافون فسوف یأتي ال ل بقوم یحبهم و یحبونه أذلة علی المؤمنین أعزة علی الکاف» .3

 .«لومة لائم ذلك فضل ال ل یؤتیه من یشام و ال ل واسع علیم
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قائل است که روحانی ت ایشـان در عـوالم پیشـین  مورد وجود پیامبر عظیم الشأن

ن روندی تکاملی داشته تا در نهایت در این دنیا صورت جسمی به خود گرفته و ایشـا

ذا »بودنــد و نــه « ذا خلــق»و لــاا آن حضــرت  انــدبــا اخــلاق حمیــده بــه دنیــا آمــده

 (1۰ص ،۱۰۶۹ ،ر.ک.آملی«.)تخل ق

اگر چه تلاش سید حیدر بـرای جمـع اخـلاق تکـاملی و مقـام عصـمت تـلاش 

ا این سؤال را باقی ت ایـن لطـف الهـی بـه برخـی می درخوری است ام  گاارد که عل ـ

ـه برخـوردار شـده و نمی لائقبندگان چیست و چرا دیگر خ توانند از این لطف خاص 

به سمت کمال، باید سیری تکـاملی باشـد. در اینجـا سـید حیـدر از مبـانی ها سیر آن

گـردد. وی می داند که به جمیع خلائق برمی کلامی سود جسته و این عنایت را لطفی

بـه آن تکـالیف  کند از آنجاکه خلائق مکلف به تکالیفی هستند و خود علمـیمی بیان

ندارند لاا بر خداوند واجب است تا افـرادی را معـی ن کنـد تـا تکـالیف را بـه مـردم 

ی ایـن منصـب احتیـاج بـه مناسـبت ذاتـی شـخ  مرسـل بـا  برسانند و چون تصد 

پروردگار داشت لاا خداوند ایشان را متکامل آفریـد تـا ایـن لطـف از طریـق ایشـان 

 (۱1۳، ص۱۰۹۱ی، گردد.)رک.آملها متوجه تمامی انسان
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۱۱۷ 

 

 گیرینتیجه

شـود کـه وی می با بررسی مباحث اخلاقی در آثار سید حیدر آملی این نتیجه حاصل

فضائل اخلاقی را به اقتضای مرحله و مرتبه ای که سالک در سیر الـی ال ل در آن قـرار 

کنـد برخـی فضـائل کـه بـرای مبتـدیان سـلوک حسـنات می دارد متغی ر دیده و بیان

شود ممکن است برای سالکین در مراتب بالاتر سی ه محسوب شود. وی می محسوب

در پیمودن راه کمال، تنوع شرایع آسـمانی و ها برای تبیین این دیدگاه به تفاوت انسان

کند. همچنین وی با مرتبط سـاختن فضـائل می نیز ذو مراحل بودن مسیر کمال استناد

ترت ب قائل است؛ بـه ایـن معنـا کـه  اخلاقی با مراتب طولی توحید، بین فضائل نوعی

شوند که سالک را به سمت تشب ه بـه خداونـد و می فضائل اخلاقی به گونه ای چنیش

مظهریت تمامی صفات و اسمای حق  پیش ببرند. برای تبیین این موضوع نیـز وی بـه 

ارتباط فضائل با صفات ربوبی و ذو مراتب بودن نفس و مرحله ای بودن سیر انفسـی 

ه به دو ویژگی ذکر شده برای فضائل در آثار سـید می حق استناد به سمت کند. با توج 

توان اخلاقـی عرفـانی را بـه دو معنـا پویـا می حیدر، که از شارحین ابن عربی است،

دانست؛ یکی آنکه فضائل در اخلاق عرفانی بسته به استعداد سالک و مرتبـۀ وجـودی 

اینکه فضائل در اخـلاق عرفـانی پـیش برنـده که در آن قرار دارد تغییرپایرند و دیگر 

بوده و سالک را به سمت غایتی فراتر از اخلاق که همان قـرب الهـی و مقـام خلافـه 

 دهند.می اللهی است سوق
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